
ماهنامه داخلی سازمان تبليغات اسلامی      بهمن  ١۴٠٠      شماره ۳۰٨

آوردن اسم امام (ره) قدغن بود
  فاطمــه شــعبانی|  قرارمان قبــل از نمــاز ظهر بــود امــا دیررســیدیم و روزی مان می شــود در مســجد ابوذر نمــاز را بــه جماعت حجت الاســلام« رضا 
مطلبی» بخوانیــم. بعد از نمــاز در دفتر امام جمعه مســجد به گفت وگو نشســتیم. اصفهانی اســت و همــان طنــازی اصفهانی ها را هم دارد. شــیرین 
صحبــت می کند و گاهــی صحبت های جــدی اش با طنــز همراه می شــود. مســجدجامع« ابــوذر» در محله« فــلاح» تهران اتفاقــات تاریخــی زیادی را 
در خود دیده اســت که از دوران مبــارزات انقلابی تا ســوءقصد به رهبر معظــم انقلاب. حاج آقــا مطلبی یکی از همیــن مبارزان انقلابی مسجد،کســی 
است که در سال های اولیه تشکیل سازمان تبلیغات اســلامی به همکاری دعوت شد و بیش از ١٢ ســال عهده دار بخش استان های سازمان تبلیغات 

اسلامی بوده است. همین بهانه کافی بود در پرونده فجرآفرینان مجله سراغش برویم و ساعتی را با او به گفت وگو بنشینیم. 

فجرآفرینان

 گفت وگو با مبارز انقلابی مسجد جامع ابوذر که در شکل گیری سازمان تبلیغات اسلامی هم نقش داشته است

در ۲۰ســالگی وارد حوزه علميه اصفهان و بعد از مدتی 
حوزه علميه قم شد. حجت الاسلام مطلبی می گويد:« قم 
که بودم گاهی عصرها به بيت حضرت امام(ره) می رفتيم.

سپرده بودم اگر در تهران مسجدی پيشنماز می خواست 
من حاضرم بروم. مدتی گذشــت و  يک روز به من پيغام 
دادند که مسجدی در تهران تقاضای پيشنماز داده است. 
من شناختی از اين محل نداشتم اما قبول کردم. ،مسجد 
تازه ساز  و هنوز تکميل نشــده بود. يک چهار ديواری با 
ديوارهای آجری ،اما در همين مســجد مبارزان انقلابی 
بسياری حضور داشتند.». مطلبی  خاطره ای از روزهای 
مبارزه در قم برايمان تعريف مــی کند:« زمانی که در 
قم بودم آوردن اســم امام(ره) قدغن بود ، شب های 
چهارشــنبه در حرم حضرت معصومه(س) دعای 
توسل می خوانديم، به امام موسی بن جعفر(ع) که 
می رسيم اسم امام(ره) را آوردم و گفتم: آن آقايی 
که اســم بردنش قدغن و الان در نجف يا ترکيه 
است. وســط دعا خواندن، دست من را گرفتند 
و به کلانتری قم بردند.  يکی از دوســتان که با 
رئيس کلانتری آشنا بود تلفن کرد و من را رها 
کردند وگرنه می خواســتند برای من پرونده 

درست کنند».

برپایی مجلس ختم حاج آقا مصطفی
حجت الاســلام رضا مطلبی طعــم زندان رژيم 

ستمشــاهی را هم کشيده اســت. از ماجرای به 
زندان رفتنــش می گويد:« بعد از شــهادت حاج آقا 

مصطفی- فرزند امــام (ره)- در تهران فقط مســجد 
جامع بازار، مجلس ختم برگزار کرد اگر دقيق يادم باشد 
مسجد «چهل ستون» توسط حاج آقا« حسن سعيد»؛ 
کســی ديگری در تهران جرأت نکرد ايــن کار را انجام 
بدهد. روزگاری بود که بردن نام امــام(ره) خطر بود چه 
برســد برگزار کردن مجلس ختم برای فرزند ايشان.  ما 
تصميم گرفتيم در مســجد ابوذر برای حاج آقا مصطفی 
مجلس ختم برگزار کنيم. آيت االله« فلســفی» را برای 
منبر دعوت کردم و اعلاميه چــاپ کرديم و به بچه های 
مسجد سپرديم که پخش کنند. به بچه ها گفتم هرجا که 
مامورها شما را گرفتند بگوييد ما هيچ خبری نداشتيم و 
مقصر حاج آقا مطلبی اســت! اعلاميه های ما تا دانشگاه 

تهران هم رفت. نزديک کلانتری ۱۱ هفت چنار بچه ها 
در حال پخــش اعلاميه بودنــد که مامورهــا بچه ها را 
دستگير کردند و بچه ها هم بلافاصله گفته بودند فلانی 
اينها را  به ما داده است، ما کاره ای نيستيم! ساعت ۲ يا ۳ 
بعد از نصف شب بود که در زدند. آماده بودم و می دانستم 
برای بچه ها مشــکل پيش می آيد، در را کــه باز کردم 
نزديک به ٢٠ نفر مامور مســلح پشــت در بودند.خودم 
هم باور نمی کــردم به خاطر مجلــس ختمی که اعلام 
کرده بوديم و هنوز هم برگزار نشــده بود من را به زندان 
ببرند. زنــدان رفتنم ماه ها طول کشــيد در بازجويی ها 
می خواســتند به من اتهام ورود اسلحه را بزنند اما من از 
اسلحه سردر نمی آوردم الان هم سر در نمی آورم. برايم 
٣ سال زندان بريدند که يکسال و نيم آن را سپری کردم 
که انقلاب پيروز شــد و مردم ما را آزاد کردند. شبی که 
آزاد می شديم خيلی از بچه ها گريه می کردند، دوران 
زندان با تمام سختی هايی که داشت دوران خودسازی 

بود و با بسياری از بزرگان انقلاب هم سلول بوديم.»

مسجد سنگر بود
روزهای اول انقلاب، مســاجد پايگاه اصلی مبارزه 
به حســاب می آمد. مطلبی با اشاره به اينکه بعد 
از پيروزی انقلاب هميشه مسجد غلغله و حياط 
و حتی بيرون مســجد هم از جمعيــت پر بود، 
می گويــد:« اگرحضور مردم نبــود انقلاب پيروز 
نمی شد و تداوم پيدا نمی کرد. حضور مردم در قوام 

انقلاب نقش بسيار موثری داشت.» 
حاج آقا مطلبی ســاليان درازی اســت کــه امامت 
جماعت مسجد ابوذر را برعهده دارد. او با بيان اينکه 
از روزی که  پيشنماز  اين مسجد شدم به ندرت اتفاق 
افتاده  که شبی برای نماز نيامده باشم مگر اينکه اتفاقی 
افتاده باشد. اين پيشنماز می افزايد:« هرشب برای مردم 
در مسجد صحبت کردم و بيشترين تلاشم را بر قرآن و 

تفسير قرآن گذاشته ام.

حضور در سازمان تبلیغات 
بعداز پيروزی انقلاب اســلامی نهادهــای دينی يکی 
يکی شــکل گرفت و ســازمان تبليغات اسلامی يکی از 
آنها بود. امام جماعت مســجد جامع ابــوذر می گويد:« 

٨ ٨      شماره ١۴٠٠ ات اسلامی      بهمن
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